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 شخصیتی ساختم 
به نام »زرین 

چشم«. سعی 
من بر این بود تا 

از اساطیرمان در 
داستان استفاده 

کنم. پس نام او را از 
»زرین تاج« گرفتم. 

درست که دیو است 
اما خب، دیوها، 

دیو بودن را انتخاب 
نکرده‌اند

گاهی بازی با 
این حواس و 
خیال‌پردازی 

به خلق جهانی 
می‌رسد و گاهی نیز 

به خلق یک شخص 
می‌انجامد

مسأله »هوس« 
و اصطلاحاً 

»هوس چیزی 
را کردن« در 

میان‌مان 
برجسته شده 

که لزوماً به 
گرسنگی ربطی 

ندارد؛ دلمان 
می‌خواهد 

موقع تماشای 
تلویزیون یا 

فیلم دیدن، 
سیب‌زمینی 

سرخ‌ کرده با 
سس و پنیر 

فراوان بخوریم 
یا یک نوشیدنی 

پرقند را در 
تمام وعده‌های 

غذایی داشته 
باشیم

علی دهقانی
نویسنده نوقلم از هرمزگان

هـــوا را ابـــر گرفتـــه بـــود. بـــاران نم‌نـــم می‌بارید. 
خورشـــید در پـــس توده‌های عظیم بخـــار پنهان 
شـــده بـــود و خیال طلـــوع دوبـــاره‌اش را در ســـر 
می‌پروراند. ســـایه‌ای نازک از رنگ آبی را می‌شـــد 
همـــه جا دید و ســـبزی بـــرگ درختـــان. خواهرم 
در حیـــاط خانه‌مان ایســـتاده بود. ســـرش بالا و 
چشـــمانش خیره بود به ســـایه آبی رنگ پشـــت 
ابرهـــا. مه، قله کوهســـتان عظیم کنار روســـتا را 
بلعیده بود. قدمی به ســـوی خواهرم برداشـــتم.

-»چگونـــه اژدهای خود را تربیت کنیـــم رو یادته؟ 
اون ابرها... انگار چند تـــا اژدها دارن اونجا با هم 
می‌جنگن!« ســـرم را بالا بردم. دهانـــم باز ماند. 
نـــگاه کودکانه و ســـیاهچاله چشـــمانم را دوختم 
بـــه ابرها و رنگ ســـرمه‌ای کـــه بر کل افق روســـتا 
انداختـــه بودند. روشـــن و تیره شـــدن رنگ‌ها در 
فراز و نشـــیب لطیف‌شـــان و آن عظمـــت که کل 

حکومـــت خورشـــید را زیر و زبر کـــرده بود.
خاطراتـــم در دریـــا پـــس ذهنـــم بـــالا و پاییـــن 
می‌پریدنـــد. اژدهـــا... اژدهـــا. مـــادر صدامـــان 
زد. وســـیله‌ها را جمـــع کـــرده بودیـــم تا به شـــهر 
برگردیـــم. آن لحظـــه، چیـــزی مغـــزم را قلقلک 
می‌داد. پرنـــده ذهنم به ســـوی ســـرزمین خیال 
اوج گرفتـــه بود: »شـــاید ابرها به بدرقـــه ما آمده 
بودند.« ماشـــین راه افتاده و پیچ و خم مار مانند 
جاده را ســـیر می‌کرد. ما از روســـتا گذشـــتیم، اما 
ابرهـــا همانجا لنگر انداختنـــد. در بعضی پیچ‌ها، 
می‌شد آســـمان روســـتا را دید. لشکرکشی ابرها 
بی‌فایده بود. خورشـــید فـــروزان همچو ققنوس 
برخاســـته و با پرتوهای نور، شورشیان را سرکوب 
می‌کـــرد. چشـــمانم را از صحنـــه نبـــرد گرفتـــم و 
دوباره به جایـــم تکیه دادم. هیچ کاری از دســـت 
من ســـاخته نبـــود. هـــر چـــه پیـــش می‌رفتیم، 
خورشـــید فروزان‌تر می‌شد. باشـــکوه‌تر می‌شد. 
تـــا جایی کـــه هیـــچ از ابر‌های‌مان نمانـــد. جاده 
خیال پیـــچ و خم از ســـر بیـــرون رانده و مـــا را در 
مســـیری راســـت انداخته بود. در سمت راست، 
خورشـــید پس از ظهر را می‌شـــد دید و در ســـمت 
چـــپ، تکه ابـــری ســـفید، در حال ســـقوط بود. 
خواهرم که ســـمت راست ماشـــین نشسته بود، 
مســـیر چشـــمانم را دنبـــال کـــرد و او هم دشـــت 
در حـــال ســـقوط را دیـــد. ابـــری که بـــه قلعه‌ای 

افســـانه‌ای می‌مانســـت و ســـرزمینی جادویی.
-شاید فرشته‌ها اونجا زندگی می‌کنن.

فکر خوبی بود.
-هفت جن رو یادته؟

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.
-خـــب، تـــو هـــم می‌تونـــی موجـــودات مختلف 
رو وارد داســـتانت کنـــی. حـــالا اونجـــا هم شـــهر 

فرشته‌هاســـت. یـــه اســـم براش بـــذار!
+ اســـم... اســـم. ســـرزمین ســـفید رنگ... یا...

اســـمش رو می‌ذارم، »دشـــت ســـپید«. اونجا یه 
ســـرزمین افســـانه‌ای توی آسمونه!

خواهـــرم لبخنـــد زد. او هـــم از ایـــن نـــام راضـــی 
بود، امـــا...

-چرا داره سقوط می‌کنه؟...
به دنبال پاســـخی گشـــتم... بخش خیال‌آفرینی 

مغزم فعال شـــده بود.
+خب، تاریکی بـــه اونجا حمله کرده و شـــهر داره 
ســـقوط می‌کنه. فرشـــته‌ها نتونســـتن مقاومت 

کنن...
بایـــد ایـــن قصـــه غمگیـــن را همان‌جـــا تمـــام 
می‌کـــردم. چشـــمم به ســـوی دیگری خـــورد. به 
افـــق پیـــش رو. کوهـــی را دیـــدم کـــه به ســـختی 
می‌شـــد تشـــخیصش داد. کوهی که می‌خواست 
ناپیدا باشـــد. خواهرم را به دیدن سرزمین ناپیدا 

دعـــوت کردم.
+اون کوه رو ببین!

-اونجا کجاست؟
+بـــذار ببینم... اونجا »ســـرزمین دوره«. بهترین 
ســـرزمین ممکن بـــرای آدمـــا که بهتریـــن حاکم 
ممکـــن رو داره. اونجا بهشـــته! بهشـــتی پنهان. 

میان افســـانه و واقعیت.
مدتی گذشـــت. میانـــه راه بود که من ســـطر اول 
داســـتان را نوشـــته بودم. داستان پســـرکی که او 
هـــم پی ســـرزمین دور بـــود. این را می‌شـــود آغاز 
این ماجرا دانســـت. ایده‌ای کـــه از ذهن خواهرم 
نشأت گرفت و شـــاید به همین خاطر است، من 
پس از دو ســـال، نتوانســـتم این ماجرا را به پایان 
برسانم. من از این داســـتان، شخصیتی ساختم 
به نام »زرین چشـــم«. ســـعی من بر این بـــود تا از 
اســـاطیرمان در داستان اســـتفاده کنم. پس نام 
او را از »زرین تاج« گرفتم. دو ســـالی می‌شـــود که 
نماد این داســـتان نیمه‌تمام شـــده زرین چشم. 
درســـت که دیو اســـت اما خب، دیوها، دیو بودن 

را انتخـــاب نکرده‌اند.
 خیال‌پـــردازی لذت‌بخـــش اســـت. آدم‌هـــا از خود 
چیـــزی ندارند. آنهـــا به چاهـــی می‌مانند کـــه تنها 
می‌بلعـــد و حـــواس، مســـیرهای منتهـــی بـــه چاه 
اســـت. گاهی بـــازی با ایـــن حـــواس و خیال‌پردازی 
به خلـــق جهانی می‌رســـد و گاهی نیز بـــه خلق یک 
شـــخص می‌انجامد کـــه آن هم باز با ارزش اســـت. 
خیلـــی خیلـــی بـــا ارزش؛ که آن شـــخص می‌شـــود 
مرکـــز و می‌توانیـــد از طریق او خیال‌پـــردازی کنیم 
یا از او نقاشـــی بکشیم و ســـعی کنیم بیش از پیش 
برای‌مان حقیقی باشـــد. او می‌شود شخصی همچو 
»زرین چشـــم«. شاید هم زرین چشـــم شدن. یک 
هـــدف اســـت. حداقـــل برای مـــن کـــه می‌خواهم 
بنویســـم. زرین چشم شدن، رســـیدن به جایگاهی 
متفـــاوت در دیدن اســـت. به همین دلیـــل نام آن 

را می‌شـــود گذاشـــت: خیال، قلم؛ زرین چشـــم.

روایت‌های نو از نگاه نوجوان

در راه ر سیدن به 
»خیال، قلم؛  زرین چشم«

می‌رســـد و ناامیدمـــان می‌کند. اما 
مســـأله از این هم فراتر است؛ فقط 
ســـالم مانـــدن نیســـت که شـــما را 
به مطـــب دکتـــر متخصـــص تغذیه 
می‌کشـــاند، بلکـــه ممکـــن اســـت 
شـــما لاغری باشـــید که بخواهید با 
کمـــک توصیه‌هـــای مربی ورزشـــی 
و دکتـــر تغذیه‌تـــان وزن اضافـــه 
کنیـــد یـــا اینکه تپلـــی باشـــید که به 
هردلیلـــی بخواهید وزن کـــم کنید. 
حتـــی صنعت پوشـــاک و مـــد هم به 
طور غیرمســـتقیم با غـــذا و خوراک 
در ارتبـــاط اســـت. ســـال‌هایی کـــه 
مدل‌هـــای باربـــی مـــد بـــود را بـــه 
خاطـــر بیاوریـــد، چالش‌هایـــی که 
افـــراد درگیـــر مد داشـــتند تا شـــبیه 
 . شـــند با بـــی  ر با ی  ســـک‌ها و عر
ســـال‌هایی کـــه مدل‌هـــای تپـــل و 
چـــاق مـــد بـــود و بســـیاری از افراد 
تـــاش داشـــتند بـــا تنظیـــم تغذیه 
و ورزش خـــود بـــه مقـــدار ایـــده‌آل 
وزنی‌شـــان برســـند. لباس‌هایی که 
در کمـــد مانـــده و برایمـــان کوچک 
یـــا بـــزرگ شـــده. بارداریـــم و قند و 
چربی اضافه بـــرای جنین خطرناک 
اســـت. برای حل تمام این مســـائل 
به ســـراغ رژیم می‌رویـــم؛ رژیم‌های 
غذایی که باید حواســـمان باشد به 
درســـتی برای ما طراحی شـــده‌اند، 
نه اینکه بخواهند مشـــکل جدیدی 

به مـــا اضافـــه کنند.

مضرها و مفیدها، 
خوشمزه و بدمزه

اغلـــب مـــا گله‌مندیـــم از اینکه همه 
چیزهای خوشـــمزه مضر هســـتند. 
در ذهـــن اغلب‌مان شـــیرینی‌های 
خامـــه‌ای، بســـتنی‌های شـــکلاتی، 
غذاهـــای فســـت‌فودی، غذاهـــای 
چرب ایرانـــی در مقابل ســـبزیجات 
آبپـــز شـــده و غذاهای بـــدون روغن 
قرار دارند. دســـته اول را دوســـت  و 
از دســـته دوم انزجـــار داریـــم و تنها 
در صورتـــی بـــه سمتشـــان می‌رویم 

که مریض شـــده باشـــیم و مجبور به 
مصـــرف آنها شـــده باشـــیم. در این 
میـــان از مـــواد خوراکی کـــه ممکن 
اســـت دوســـت داشـــته باشـــیم اما 
بـــه آنها آلـــرژی و حساســـیت داریم 
را فاکتـــور می‌گیریـــم، امـــا نکتـــه 
قابـــل توجـــه ایـــن اســـت کـــه نوع 
مزه‌هـــا، بوهـــا و طعم‌هـــا در ذائقـــه 
ما از تغییر شـــرایط زمانی و محیطی 
تأثیـــر می‌گیرنـــد و تغییـــر می‌کنند. 
شـــما را ارجاع می‌دهم بـــه زمانی که 
کـــودک بودید و پیـــاز )آن‌هم پخته( 
دوســـت نداشـــتید و از غذاهـــا آنها 
را برمی‌چیدیـــد و حـــالا بـــا دیـــزی و 
کبـــاب و به صـــورت خام پیـــاز میل 
می‌کنیـــد یـــا اینکه بـــوی زیتـــون در 
نوجوانی اذیتتان می‌کرد و ســـمتش 
نمی‌رفتید و حالا در مســـیر برگشت 
از ســـفر شـــمال، تمـــام مغازه‌هـــای 
زیتون‌فروشـــی را رصـــد می‌کنیـــد 
کـــه زیتون‌هـــای مختلـــف را تجربه 
کنیـــد و در نهایـــت خریـــد کنید. در 
واقع دوســـت نداشـــتن یـــک ماده 
غذایـــی بیـــش از اینکه یک مســـأله 
فیزیولوژیـــک باشـــد، یـــک مســـأله 
روانشـــناختی اســـت. دختر 4 ساله 
مـــن هـــر غذایی را که ســـیاه باشـــد 
دوســـت نـــدارد. مثـــاً ذرت آبپـــز 
می‌خـــورد امـــا بـــال نمی‌خـــورد. 
می‌دانـــم کـــه در بزرگســـالی قطعـــاً 
تجربه دیگری از همین ماده غذایی 
خواهد داشـــت و وقتی با دوستانش 
و در یـــک تفریـــح جمعـــی باشـــد، 
عاشـــق بلال می‌شود، هرچند برخی 
عادت‌هـــای غذایـــی هیچ‌وقـــت 
تغییـــر نمی‌کنـــد. خود مـــن کرفس 
را تا 18 ســـالگی نمی‌خوردم،تا زمانی 
که بـــه دانشـــگاه در یک شـــهر دیگر 
رفتم و مادرم بـــا کرفس یک خوراک 
درســـت کـــرد و برایم فرســـتاد که نه 
تنها خودم عاشـــقش شدم که تمام 
هم‌اتاقی‌هایـــم پیگیـــرش بودند و از 
آن بـــه بعد خـــورش کرفـــس غذای 

مطلـــوب تمـــام فصل‌هایم شـــد.

دختر 4 ساله من هر غذایی را که سیاه باشد دوست ندارد. 
مثلاً ذرت آبپز می‌خورد اما بلال نمی‌خورد


